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   چكيده
  

از نظر  ي در شعر آنانان مدرن و نوگرا هستند كه مشتركاتهر دو از شاعر من و احمد شاملوتيوالت و
اهميت دادن به ، گراييانسان، گراييمضامين مشترك شعري همچون طبيعت. شودفرم و محتوا ديده مي

از نظر . اجتماعي و توجه به جسم در كنار روح و جان در آثار هر دو مشهود است -مسائل سياسي
دو به رهايي از قيد و بند قافيه و به كارگيري كلام آهنگين و گشايش راه جديدي  سبك شعري نيز هر

به زبان  ،اما فاخر ادبي را وارد شعر كرد زبان محاوره و غير ،منتيشاملو همچون و. نددر شعر معتقد
اي شعرش از متون كتاب و لحن حماسي و اسطوره داشت ياژهيو فاخر ادبي و حماسي نيز توجه

شاملو اغلب به مثال  يبرا. ها نيز در كار آن دو قابل مشاهده استبرخي از تقابل. ثر استمتأمقدس 
والت  ،اما است و گاه معشوق وي زاين قهرمان از ديد او گاه يك مبار ؛پردازدستايش قهرمانان مي

بيان مسائل . نگردتقديس مي دهبات و حيوان و جماد نيز به ديبلكه به ن ،نه تنها به انسانمن تيو
  . بيش از شاملو مشهود استمن تيعرفاني در شعر و

  . هاتقابل، ييگرا، انسانييگراعتيطب ،ييها، نوگراهمخواني ،احمد شاملو، منتيوالت و: ها واژه كليد
  
  

  مقدمه
 .است ميلادي 1819سال متولد آمريكايي يمدرن و نوگرا من شاعرتيوالت و

Greenspan,1995,X ) Ezra  (  سپيد است شعر دمدار احمد شاملو شاعر معاصر ايراني و سرو .
زبان غير فاخر و ساده و ايجاد ، به كارگيري كلام آهنگين، از نظر نوآوري در قالب شعراين دو 

هايي بين شعر آن دو در برخي موارد نيز تفاوت. مضامين نو در شعر وجوه اشتراك فراواني دارند
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هاي مشترك شعر آنان در اين جا نخست به بررسي جنبه. ي استشود كه در خور بررس مشاهده مي
  . پردازيممي
  نوآوري در سبك شعر - 1

نشان داد كه حتي وي به طريق نيمايي شعر سرود و . نيما يوشيج است شاملو يكي از شاگردان برجسته
روي ) منثور(د تواند شعر بگويد اما سپس راه خود را از وي جدا كرد و به شعر سپيبه خوبي نيما مي

نچه باعث تمايز آ«. دمدار شعر سپيد استرتوان گفت كه تا امروزه هنوز شاملو سبه جرأت مي. آورد
گراي اشعار نحو كهن هاي مقدس وسبك شاملويي شد تأثير لحن پيامبرانه و اساطيري متأثر از كتاب

و به زبان شاملويي معروف  اين لحن اساطيري به مرور زمان به زبان شاملو هويت بخشيد. شاملو است
   )146:  3ج، 1378، شمس لنگرودي(» .شد

. آوردنثر در مايي و اخواني عوض كرد و به حيطهبنابراين شاملو مسير شعر نو را از زبان موزون ني
ي باشد كه شعر منثور را در حدي وي سبب شد كه او تنها شاعر كار شاملو و استعداد برجستهپشت

نكند و آن را گونه كمبودي احساس انسان هيچ ،ندن بعضي از شعرهاي اوهنگام خوابسرايد كه به 
  )261: 1368، شفيعي( .موزون معاصر قرار دهد شعر يهاترين نمونهبرابر موفق

كامل از  زاد معروف گشته و در استفادهبه نوشتن در قالبي كرد كه بعد از او به شعر آ من نيز شروع تيو
اي است كه هاي فراموش شدهمول و احياي جنبههاي معكار او دوري گزيدن از سنت. آن پيشقدم شد

   )165: 1379، گريو( .هاست از ميان رفته استقرن ظاهرا
من و به كار بردن واژگان نو به آزاد شدن ساختارهاي ادبيات ايالات تيي شعرهاي وگونهسبك موج

 ا به دور از قافيه و وزن رايج ميباور داشت و آن رنويسي تمن به سادهيو. متحده كمك فراواني كرد
روي تواند زيادهچيزي نمي، هيچ چيز بهتر از سادگي نيست نويسدوي در يكي از آثارش مي. پسنديد

  . يا نبود صراحت را جبران كند
، تر به زباني آركائيك و بياني فخيم و حماسي گرايش داشته استز در شعرش بيشياگرچه شاملو ن

اي در زبان فارسي كشف هاي تازهيش در زبان عاميانه، توانست ظرفيتهابا دقت و كنجكاويولي 
   )61: 1380، يمجاب( .متحول كند و نثر معاصر راكند و تلفيق اين دو توانست شعر 

ترين با كم. ي طبيعي داردبا محاورهرا  ين ارتباط زبانيتركيشاملو نزد ياز شعرها يبرخ زبان ساده
شاملو در شعرهايي كه به . صريح و ساده و نيرومند به القاي معنا و حس خود تواناست، لفظي آرايش
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به اين  )78 :همان( .شودآيد و شعر عين زبان مكالمه ميتر ميان محاوره سروده از اين هم نزديكزب
  :ها توجه شودنمونه

مركب / يال و دمش رنگ عسل /اسب سفيد نقره نل/ اسب سفيدم ببينين/ شيدم ببينينقد ر!/ ـ پريا
: 1343شاملو، ( .باد دماغش ببينين/ ينينبگردن و ساقش ب/ !من رگآهوي آهن/ صرصرتك من

132( 
د كرد ماننهايش را رعايت ميبرد و آهنگ جملهي ساده در نوشتن شعرهايش بهره ميمن نيز از زبانتيو

  :اين نمونه
سخنم به  يرو /كا هشتاد و سه سالهيالات امريام و اسالهمن چهل /انمياكنون سرزنده و استوار و نماـ 
آنكه هنوز از مادر  يم، ايگويم، با تو سخن ميجويم ترا/ ديآيها بعد ما قرنيك قرن ياست كه  يكس

  )38: 1381تمن، يو( يانزاده

 تمن در اشعار خود ازيوي نيز همچون و. شعر شاملو از بندهاي كوتاه و بلندي ساخته شده است
هاي بياني مختلفي تكنيكشاملو براي جبران وزن و قافيه، . كندهاي بسيار بلند نيز استفاده ميمصراع

سازي و هماهنگي حروف را در شعر خويش به كار قرينه، تكرار، تتابع اضافاتهمچون استفاده از 
  :را در شعر خويش به كار برده است من نيز تتابع اضافاتتيو. گرفته است

 يدستها يا/ آلوداشك دهافسر شبِ يا  –شب  يهاهيسا يا !/يغرب دهم و فروافتايعظ رهستا ياـ  
مرا  من كه روحِ گرداگرد پرخشونت ابرِ يا!/ من پناهيب روحِ يا – يريگيكه توانم را م يستمكار

  )82: 1381 تمن،يو( .كرد يخواهنآزاد 
  :بسيار به كاربرده است راشاملو نيز اين تكنيك 

. سكوتست شتابِيب هايِنت/ تو چشمِ جنجالِ افسونگرِ در نغمه/ كبود  اين مردمِ وار خفتهخاموشـ 
  )91: 1343، شاملو(

ها در بعضي قطعه. شودنيز بر شعر شاملو ديده مي) يمانهاي سلويژه غزل غزلبه(ثير كتاب مقدستأ
جا كه ها و نيز در آنويژه در عاشقانهبه ، گرددديني كتاب مقدس مانند مي دآهنگ شعر شاملو به اورا

، دستغيب(. گويدباز مي آباد جهان با تصويرهاي شاعرانهدردناك زيستن انسان را در خراب فاجعه
  :توجه كنيدبه اين نمونه  )77: 1385
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ات دانستي كه منمي -توانستم دريابم ؟ گونه ميات را اما چهراز پيام: باره گفت ـ انسان ديگر
و تو را من پيغام كردم از پس پيغام به . دانستيمي) زمين به پاسخ او گفت(دارم عاشقانه دوست مي

كردم از پس پيغام كه مقام تو پيغام ات . رسداز آسمان بردار كه وحي از خاك ميكه دل / هزار آوا 
  )892: 1384 ،شاملو(.. . .كه در اين گستره شهرياري تو، گاه بندگان نيستجاي

يكي . خواستا بر اساس عوالم دروني و فردي ميمن طرفدار مذهب نبود اما خود مذهب رتيگرچه و
رسد كه از نام دارد و به نظر مي "خون بها"هاي نيويورك منتشر شد ز اشعار او كه در يكي از روزنامها

  :گرفته شده است) 27 – 26فصول (انجيل متي 
پس / آمدبر روي زمين به سر، عيسي/ ،كه كار خداي مهربان/ چنان اتفاق افتاد، در روزگاران قديمـ 
   )163: 1379گر، يو(. و خون بهاي جسم او را گرفت/ هودا رفت و جوان آسماني را فروختي

  هاثبت دقيق و صحيح لحظه – 2

كه خود از اي از تكنيك تشخيص ل در شعر به طور چشمگير و برجستهعنصر تخي شاملو در حوزه
افعال و اعمال و ، هاي شعر ويدر تمام مجموعه. رود بهره گرفته استبه شمار ميانواع مجاز 

جان طبيعي و مفاهيم جاندار ديگر به عناصر بيخصوصيات و عواطف انساني و نيز گاهي موجودات 
و نشاط و حركت  انتزاعي و ذهني نسبت داده شده است و از اين رهگذر فضاي شعر او مملو از شور

  :هامانند اين نمونه )167: 1377، نامداريانپور(گرديده است 

هراسان از جا / ي در انتظار شوي خويش زن و/ دو لنگه در را بر هم كوفت / دي خشمناك باـ 
 )118: تابي، شاملو(. برخاست

به ساعت پنج / ي خطمي عشوههاي بيبر برگ/ اي چركي باران تابستاني هآبدانه/ كاهلانه  لرم وو -
  )26: تابي، شاملو. (صبح

بيرون / صبحدم / ي خود آلودهكنم از چشم خوابمي/ نگاه سرد ، لب بسته، با دل خسته/ از دريچهـ 
  )125: 1384، شاملو. (زير باران/ ي خاليجاده: / نگاهي/ 

  . تي مرگ در حال جنبش و حركت استح .من نيز همه چيز در حال حركت استتيدر شعر و

دير يا زود اي مرگ / ، موج زنان گرداگرد جهان را فرا گير/ ،دلپذير و آرام بخشبيا اي مرگ ـ 
 )98: 1381 تمن،يو(. آي دفرو، فرود آي، بر همه كس، شب هنگام و روز هنگام بر همه چيز/ ، لطيف
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  )اومانيسم(گرايي انسان – 3
درك و دريافت خاستگاه شاملو از همان بامداد شعر نو دريافت كه جز با نقب به جهان مدرن خاصه 

، شاملو( .شمول رسيدتوان از مرزهاي بومي به آن فراروي جهاننمي، پيشرو شعر جهاني در اروپا
ها هم كه ات آنيگذارند، ادبير ميرا همان طور كه فرهنگ ملل مختلف بر هم تاثيز« )329: 1381

شاملو شاعري مدرن  )51: 1388 شركت مقدم،( ».گذارندياز اركان فرهنگ است در هم اثر م يكي
او تناقضات . روح حاكم بر تفكر و شعرهاي شاملو محصول دوران مدرن بود. بود اما مدرنيست نبود

   )349 :همان. (ديد و حامل تناقضاتي بود كه ذاتي هستي مدرن استعصر مدرن را مي
در شعر . عاصر دنياستشعر مدرن و م هاي برجستهي يا همان اومانيسم يكي از ويژگيگرايانسان

- انسان در شعر او وجهه. شاملو نيز انسان و مسائل مربوط به او به طور چشمگيري توصيف شده است

 اين گرايش انساني ميان انسان خاص و انسان عام در نوسان است. اي ويژه و رنگي مشخص دارد
عظمت و هويت انساني  سدار اصليزيرا اينان را پا. ولي بيشتر جانب انسان خاص را برگزيده است

   )297 – 293: 1383، مختاري. (شناسدمي
كند و شعرش آهنگ حماسي به ها و نبردهاي قهرماني توجه مير خود گاهي به قهرمانيشاملو در آثا

گويي . اين نگرش اشعار تراژيك است نگرد و نتيجههاي آدمي را ميگيرد و گاه دردها و رنجخود مي
 ؟ اين بينش را در اشعار به صورتگذردگناهان ميتاريخ از روي اجساد بي پرسد چرا گردونهمي

   )133: 1373، دستغيب. (توان يافتروائي وي مي
  :به اين نمونه توجه كنيد

ان بر آن/ گونه چه/ تا بداني / ، يك باران غشي جام بلوردر بي/ ات را بشوي تو قلب/ اما تو؟ ـ 
گونه به چه/ رقصيدند / شان در انفجار بلوغ/ گشوده بود دهان / شان گورها كه زير هر انگشت پاي

/ آگاه فت رگي از پيشدر ضيا/ گونه چه/ و اشتهاي شجاعت شان / بيدند پا كو/ فرش لج نگس
  )44: 1384شاملو، . (هاشان بلعيدندبا دندان دنده/ ها را داغاداغ كباب گلوله

  
ت شهامت و شجاعت كساني كه در راه مبارزه جان خود را از دسشاملو در اين سروده به توصيف 

 .هاي شعري در شعر شاملو از لحني حماسي برخوردار استتوصيف شخصيت. اند پرداخته استداده
 :مانند اين نمونه
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بر / خشمسب وحشي بيغرور اي پرسم ضربه/ هاي پر از تكبر نشين حماسهقلعه: / ام منچنينـ 
در زندان يك / محبوس /در توفان سرود بزرگ يك تاريخ / ي وزشيكلمه/ تقدير فرش كوچهسنگ
 .ر كنار راه فرداي بردگان امروزد/ ي سرخ پيراهني و شكوفه/ ي يك انتقام در دشنه/ برقي/ كينه

 )55: 1384، شاملو(

علاقه دارد تا  وي به روح بشر بيشتر. هاي شعر استمركزي مضمون تمن نيز انسان هستهيدر شعر و
  :به پيشرفت فيزيكي

زيرا هم اتم كه به من / انگارم تو هم خواهي انگاشت و هر چه كه من مي/ كنممن از خود تجليل مي  -
  ( Allen , 1969 , p. 170 ). تعلق دارد به همان قدر به تو تعلق دارد

گفت كه يت ميو انسان يو رنج و مرگ، از صلح و برادر ييبايسخن گفتن از عشق و ز يتمن به جايو
  )14: 1388 ،ياحمد سلطان(. ند ذوق زمانه نبوديخوشا

  اهميت به ظاهر و تن در كنار روح –4

ي بدن انسان به قلم فرسايي مي ملاحظه دربارهپروا و بيطوري بي. تمن شاعر روح و شعر تن استيو
اد شديد را در معرض انتقاز اين رو خود . شودجب تعجب شديد مردم ملاحظه كار ميپردازد كه مو

 . شودي از اشعار وي مجوز چاپ داده نميادهد و به پارهمنتقدين عصر خود قرار مي

( Allen , 1969 , p. 69 – 208 )    
او به برابري زنان و  .داندالهام نمي شري را به تنهايي شايستهب من ظاهر و مغزتيحال وعين اما در

  :نمونه توجه كنيدبه اين . مردان اعتقاد دارد

با اين همه كلمه دموكراتيك و كلمه / . يك فرد ساده جدا افتاده نغمه، سرايميك تن را مي نغمهـ 
غز صورت ظاهر و م/ .دهميدرباره سر تا پاي كالبد آدمي نغمه سر م/ آورم مي همگي را بر زبان

من ./ تر استدمي بسي شايستهتمام وجود آ/ يست الهام ن الهه بشري هيچ يك به تنهايي شايسته
/ . سرايمشور و تپش و نيرو عظمت يافته مي زندگي كه ازدرباره / . سرايمزن و مرد يكسان مي درباره

سرود انسان / . سرايمشكل بسته مي، اساس قوانين آسماني شادمانه از براي آزادترين چيزي كه بر
 )28: 1381تمن، يو(. سرايممدرن را مي
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ميت در اين جا معصو. شودديده مي ( song of myself )، "آواز من"من در تيتوسط وستايش تن 
در اين . شودديده مي "آواز من"ستايش تن در همان ابتداي . گذاردتن و روح خود را به نمايش مي

آواز هستي است  ،اين آواز. گيرم و براي خود آواز مي خوانمشود كه من خود را جشن ميجا گفته مي
از كند و لذا جزئي طبيعت رشد مي به واسطه "خود". رسدن هستي است كه توسط تن به اوج ميو اي

  . كندهاي خود را بر آن تحميل ميكند و جنبهطبيعت در خود نفوذ مي. شودطبيعت مي
او ابائي . پردازدهاي معشوق خويش در شعر ميست كه نخستين بار به بيان زيبائيشاملو نيز شاعري ا

 شاملو اما.هاي ظاهري او سخن بگويدييندارد كه نام معشوق و همسر خويش را بيان كند و از زيبا
  :ها توجه شودبه اين نمونه. دانداهميت روح را از تن بيشتر مي

/ هاي مشتاق را به من بده پرهها و شبآينه/ دارم ات تو را دوست ميدر فراسوي مرزهاي تن ـ
و راه / بده  من ها و قوس و قزح را بهپرنده/ پل  آسمان بلند و كمان گشاده/ اب را ني و شرروش

  )499: 1384، شاملو( زني مكرر كن يي كه ميدر پرده/ آخرين را 
 /ماناسوهاي پيكرهايدر فر/ در فراسوهاي پرده و رنگ/ ،دارمدر فراسوهاي عشق تو را دوست مي -

  ) 500 :همان(بده ي ديداري با من وعده
/ ات و تن/ هاست ات كندوي كوهستانهايو پستان/  اندگنجشگكان پرگوي باغ/ هاي تو بوسهـ 

و تن / تن تو آهنگي ست / . گذارنداش در ميان ميبا من/ كه در خلوتي عظيم / دانه رازي ست جاو
: 1384، شاملو( تپدكه تداوم را ميسرودي / :جود آيديي در وتا نغمه/ نشينديي كه در آن ميمن كلمه

475(  

  اجتماعي –توجه به اوضاع سياسي –5
هاي اجتماعي از بسامد بالايي در اشعار شاملو سروده. اي داردو به انسان و مسائل او توجه ويژهشامل

 ن به مسائل انسان معاصر در جامعهقصد شاملو پرداخت. شاملو شاعر عشق و مبارزه است. برخوردارند
توجه از مسائلي است كه در شعر معاصر . ..قانون و، آزادي خواهي، عدالت اجتماعي. امروزي است

  . توان اين مضامين را يافتدر شعر شاملو نيز مي. اي بدان شده استويژه
 هاي سياسي و فلسفي خويش ميدر اشعار اجتماعي خود بيشتر به بيان ايدئولوژي و انديشه شاملو
  :هاين نمونهمانند ا ،پردازد
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كجا ديواري فرو ريخته بر هيچ / ئيهمچون گلوگاه پرنده/ وچكك/ اندخودي ميآه اگر آزادي سروـ 
  )64: 1356، شاملو(ماند جاي نمي

و / يبي ست نازنينروزگار غر/ آلودبا كنده و ساطوري خون/ ها مستقرگذرگاه بر/ ندقصابان، آنك -
. شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد/ ترانه را بر دهان و / كنند ها جراحي ميتبسم را بر لب

   )131: تابي، شاملو(
بر بلند / نياويزم  شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائيمن چه بي/ دينسان زيست بايد پست گر بـ 

 )99: 1343، شاملو(بن بست  كاج خشك كوچه

هاي جنگ. كرددر واشنگتن كار مي وان يك كارمندهاي داخلي آمريكا به عنتمن در مدت جنگيو
 Memorandaهايي همچوندر اين نويسنده در قالب يادداشت ثير خود راداخلي ايالات متحده تأ

During the war - 1875  و شعرهايي همچونDRUM   نشان داد 1865در سال.  
وي حتي شعري با . رئيس جمهور وقت ايالات متحده است "آبراهام لينكلن"غالب اين آثار در رثاي 

  . سرود يو به مناسبت مرگ  ( O captain  my captain )عنوان 
Eywat o shores / and ring o bells! 

But I with mournful tread . 

Walk the deck my coptain liesl 
Fallen cold and dead  

  )111: 1381 تمن،يو(
ظامي هاي ناز زندگاني خود را در بيمارستان گاه در جنگ شركت نداشت ولي اياميتمن هيچيو

خود را به نثر در نشدني از تجربيات  كرد و شرحي فراموشواشنگتن صرف پرستاري از مجروحان مي
- هنگامي كه ياس"شتن شعري به نام قتل لينكلن موجب نو. نوشته است "روزهاي نمونه"كتابي به نام 

قهرمان  اين اثر به خاطر بزرگداشت خاطره د كهش "آخرين بار در حياط پشتي شكفتند ها براي
رود و از ير اين شعر نقطه اوجي به شمار ميهاي اخدر نوشتن مراثي در زمان. سروده شده است

آوري استوار و به ان سمبوليكي دارد كه به نحو تعجباي آزاد است و ساختممشاجرات شخصي و فرقه
   :تكه در اين بي چنان ،طرز كاملي منجسم است

آن جا در ميان صنوبرهاي خوشبو / ،اندي روح من به هم آميختهگل ياس و ستاره و پرنده در ترانهـ 
 . و سروهاي تيره و تار
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از مرگ رهبري بزرگ به نحوي بسيار شايسته احساسي را كه تمام آمريكائيان و مخصوصا شاعر 
  . كنددارند بيان مي

  
  طبيعت گرايي –6

موضوعاتي چون طبيعت و ، اي به انسان و مسائل مربوط به او داردويژه از آن جا كه شاملو توجه
طبيعت در شعر . گردندحول محور انسان ميهاي طبيعي در شعر شاملو مكان و زمان، عناصر آن

امد آفتاب و دريا بيشترين بس، از ميان عناصر طبيعي. اي شاعرانه وصف شده استشاملو به شيوه
  :ها توجه كنيدبه اين نمونه. اندداده توصيف را به خود اختصاص

  )35: 1352، شاملو(گذرد غريب و دلشكسته مي/ آب دره زير بر شاليزاران/ ـ آفتاب
 .سنگين و سرد و توفاني بود/ پر ميزد و شب بو دلم در آتش بود و موج دريا از سنگچين ساحل لـ 
  )204: 1343، شاملو(

برج بارانداز خلوت مرغ  و ز فراز/ انگيز روي درياي هراس/ بارد در تلاش شب كه ابر تيره ميـ 
  )93 :همان( كشد فرياد خشم آميزباران مي

  :نامدمي "شاعر زمين"او خود را . دهداي مييژهمن نيز به طبيعت اهميت وتيو

عت در ابتدا يطب/ است يناشدنن در ابتدا گستاخ و خاموش و دركيزم/ شودين هرگز خسته نميزمـ 
 يآسمان يزهايچ ين راه بسيد، در ايريد، راه خود را دنبال گيد مشوينوم/ است يناشدنگستاخ و درك

  )210: 1381 تمن،يو( است كه مستور و نهفته است
 ين طرزياز آن به بهتر يياست كه هر جز يار زندهيتصو/ شودين از چپ و راست گسترده ميـ زم
 )198: 1381، تمنيو( افكندين ميخواهندش طنيهر جا كه م يقيموس/ ان استينما
نيرويي در زمين جاري است كه آن را . هميشه زنده است ديگر فرق دارد و يهانيبا زم ين زمينيچن

زمين در اين جا رگ شاعر است و به اين خاطر است كه همه چيز در نهايت . داردهميشه زنده نگه مي
 . از خود هستند يغيره بخشزمين و ، صداها. شودان ختم ميبه جه

زندگي . براي طبيعت است كه شعر به وجود مي آيد. شعر و شب و روز يكي است تمن ريشهيبراي و
  . خود جريان اقيانوسي است كه آوازهاي خود را در خود نگه دارد
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  مذهب و انسان رابطه – 7
موجودات  ي الهي را در همهقهانديشد و قدرت خلاه انسان كيهاني و مذهب كيهاني ميمن بتياگرچه و

 خدايش ارائه مي اما شاملو تصوير ديگري از انسان و ،كندي موجودات به ظاهر پست مشاهده ميحت
دشمن  گاه نيز آن ديگرتران را كه كورهپردازد و گههاي بزرگ ميشاملو هميشه به ستايش انسان. دهد

  :هامانند اين نمونه. اما ستايش انسان در شعر وي بسيار مشهود است .نكوهدتابانند ميرا مي
مرا  /:بزرو طوع و خاكساري نبود/ و راه بهشت مينوي من / بودم ن/ من بينوا بندگكي سر به راهـ 

شاملو، ( .كندكج نمي/ گردن / ناگزير را  كه نواله/ ئي ي آفرينهشايسته/ بايست ديگرگونه خدائي مي
1352: 30(  

آفرين و دستان خداي/ ي خويش وانهاد او بود با انديشه گردستان معجز آفريدهپس خداي را كه ـ 
/ كفران نعمت شد / خود را كه سلاح پادشاهي او بودند به درگاه او گسيل كرد به گدايي نياز و بركت 

ز او تباهي آغ گيهبندو دستان توهين شده آدمي را لعنت كردند چرا كه مقام ايشان بر سينه نبود به 
 )543: 1384 ،شاملو( .يافت

ار آزاد از به ترتيبي بسي .شخصي دارد جنبه كه كاملا دارد "سرود خود من"من شعري به نام تيو
رسد و شاعر و خدا مي ابديت، مرگ، كند و به مسائل غائي چون زندگيعاديات زندگي شروع مي

  :دهدميتكليف مورد خطاب قرار ا لحني بيخدا را ب

هنگامي كه براي گردش  ؟خواهي در ميان نهيبا من چه رازي را مي! اي سميعي كه در آن بالائيـ 
داقت حرف بزن كسي از روي ص(ي من بنگر كنم به چهرهتنشاق ميروم و هواي شامگاهان را اسمي

  . )مانمميشنود و من تنها يك دقيقه ديگر حرف تو را مي

 دارد و اين شبيه حرفد مطالبي را در سطح ديگر بيان ميكنپرانتز استفاده ميتمن از يهنگامي كه و
  . زنندشان مياز ديگر بازيگران با خودهاي شكسپير دور هايي است كه شخصيت

  نتيجه
مرسوم انگليسي  زماني كه شعر. آوردن يك شعر آزاد كاملا آمريكايي استتمن پديديدستاورد بزرگ و

هاي برگ، تجربي است مذهب و هر آن چه غير، اي از سمبوليسمود؛ آميختهفاخر و وزيني ب قطعه
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انسان به  شعري كه ستايشگر طبيعت و. علف در متعالي كردن جسم آدمي و جهان مادي نوشته شد
  .هاي متفاوتي شگرفي از موضوعات و ديدگاهبا گستره ،مثابه يك فرد و يك جزء است

من آهنگين تيشعر شاملو نيز همچون شعر و. از وزن و قافيه است نيز يك شعر كاملا آزادشعر شاملو 
گونه كه جابجا از چند بخش و روايت، جملاتي بلند، من مرزهاي فرم شعر را شكستتيو. است

ها و قواعد وزني شعر مرسوم نشده اما هرگز تسليم قالب، هاي شعر و الگوهاي وزن بهره بردهتكنيك
شعر شاملو نيز . گيردالب و هم محتواي شعر را در بر ميمن هم قتيآزاد واز اين رو بيانيه شعر . است

  . تغييري در فرم و محتواي فارسي ايجاد كرد
انسان و اهميت دادن به جسم و روح در كنار  توجه به مسأله، منتياز مشتركات ديگر شعر شاملو و و

مذهب و خدا  ون و چرايي دربارهاجتماعي و چ، گرايي و توجه به مسائل سياسيانسان. يكديگر است
 من نيز درتيشاملو و و. از ديگر موضوعاتي است كه توجه شاعران معاصر را به خود جلب كرده است

  . مشهود است هر دو منتييعت گرايي نيز در شعر شاملو و وطب. اندشعر خود به اين موضوعات پرداخته
اند كه باعث ايجاد جنبش و شور و را به كار گرفتههايي هاي بياني نيز هر دو تكنيكتكنيك در زمينه

اما از  .توان در شعر هر دوي آنها مشاهده كردها را ميثبت دقيق لحظه. حركت در شعرشان شده است
 يم و رضايو حالت تسل ينش عرفانين نكته اشاره كرد كه شاملو بيتوان به ايآنان م يشعر يهاتقابل

شاملو . نديبيگاه خود را شكست خورده نمچيانگر دارد و هيسركش و عص يروح يو. تمن را ندارديو
تمن قابل ياگر تمام انسانها و جمادات در نظر و. دهديت ميش از تن اهميروح ب يهاييبايان زيبه ب
دشمن  رهكه كو ينه كسان احترامند ةستيبزرگ و مبارز شا يس هستند اما، در نظر شاملو انسانهايتقد
   .نندتابايرا م
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